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 ی و خوددوستیخواه( خود۵۶

 (۳۵۷۵تا بیت  ۳۵۶۳از بیت )

                         د وَبُ  لاوّ  هستى    و  نىّمَ  اين(  ۱)

                       ن امرودبُ   اين  از  آيى  فرود  چون

                       اين   گشته  بینى   بخت  درخت   يك

                        جدا   گردى  او  از  آيى  فرود  چون

                        خدا   ،آيى  فرود   كه  تواضع  زين(  ۵)

                       ب زَ   و  آسان  دىبُ   گر  بینىراست

                        پست  و  فوق  از  جزوجزو  مابنْ:  گفت

               ن امرودبُ  آن  بر   بررو  آن  از  بعد

                       درخت  اين   شد   موسوى  درخت   چون

                       كندمى   مرَّخُ  و  سبز  را  او  آتش(  ۱۰)

                  روا   حاجاتت  جمله  شلَّظ    زير 

               حلال   باشد  اتهستى   و  نىّمَ  آن

 مانُحق  موَّقَمُ  كژ  درخت   شد
 

 د وَبُ  ل وَحاَ  و   كژ  ديده   او  بر  كه 

 ن سخُ  و  چشم  و  كرتف   نماند  كژ

 هفتمین  آسمان   بر  او  شاخ 

 خدا   رحمت  از   د گردانَ  شلدَبمُ

 را و  ت  چشم   آن   بخشد  بینىراست

 ؟ برَ   ز   را   آن   خواستى   كى  صطفىمُ

 هست   جزو  آن  تو  پیش   كه  چنانآن

 كنُ   امر   از  سبز  و  گشت  لدَّبَمُ  كه

 ، تخْرَ  تو  كشانیدى  موسى  سوى  چون

 زند مى   اللَّه«  أنا   ي»إنّ   او  شاخ 

 كیمیالهىا   باشد   چنیناين 

 لال جَذوالْ  صفات   بینى  او   در   كه

 «امالسَّ  ىف  هْ عُ رفَ  و   تْثاب   هُ لُص»أ
 

 ***** 

 كند و به خودش ايمان دارد: های انسان عاقل اين است كه از خودش پیروی مييكي از نشانه 

                       است  له عشمَ  با  او  كه  باشد  آن  عاقل

                       پیشرو  آن  است   خود   نور   رو پی

                        آوريد   ايمان   و  است   خويش   من ؤم
 

 است  قافله  پیشواى  و  دلیل  او 

 روخويش بى   آن  است   خويش  تابع

 چريد   زو  جانش  كه  نورى  نآبد  هم
 

 (۲۱88 - ۲۱۹۰/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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 تواند همۀ هستي را در خود بیابد: شود ميعاشق همۀ هستي مي كه رسد عارف واقعي به مقامي مي 

او  است  كل  خود  و  است  كل                          عاشق 
 

و عشق خويشعاشق    است   جو خويش 
 

 (۱۵۷4/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

 نگر باشد، به من  راستین  خود دست يافته است و خودبیني او عین صواب است: كسي كه دورانديش و پايان 

حق ّ را  آن               انبیا  از  است   بسیار 

آك مىه  خار               ،كارىنچه  كه   نرويد جز 

است تو  توامّ  ،او  اين  نه  است               ،ا  تو   آن 

آخ  اوّتوى  توى  سوى   ت             لَر 

دَ آمد  ديگرى  در  تو   فین             توى 

مى   آن آيینه  در  جوان             چه   بیند 
 

پايانمان   از  كردند  خبر   كه 

پَ طرف  مَ  ،ىرّوين  زو   ...   طارنیابى 

آخ  در  واقف كه  استبیرون   ر   شو 

بهر ا  آمده  از  ص نتَ  ست  و   تلَبیه 

غلام    چنین  خودبينى  مرد   من 

آن از  پیش  بیند  خشت  اندر   پیر 
 

 (۳۷۷۰ - ۳۷۷۷/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

  باشیم:خواهد كه عاشق خويش كند و از ما مي های زير ما را به دوست داشتن خود تشويق مي مولانا در بیت

                  ات كیسه  و  ست وت  خورجین    تو  يار  

 ست وت  ذات    هم  تو   معشوق   و   ويسه
 

 ! اتويسه   جز  مجو   ،رامینى  تو  گر 

 ستوت  آفات    همه  هابروني   وين
 

 (۲۲8 - ۲۲۹/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 هستند: اند؛ يعني معشوق حقیقي آنها درواقع خودشان عارفان لیلي و مجنون  خويش 
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خويش  بیرون  از  نیست  شاهد  و  شمع  را   عارفان 

شدندهركس لیلي  مجنون  جهان  اندر   ي 

اين  موزون  ساعتي  آني  میزان   ساعتي 

كني بیرون  تن  مصر  از  مني  فرعون  تو   گر 
 

خويش   خون  هم  شان  باده  نخورده  انگوری   خون 

خويش  مجنون  دم  به  دم  و  خويش  لیلي   عارفان 

تا   شو  خود  میزان  اين  از  خويش بعد  موزون   شوی 

خويش  هارون  و  موسي  ببیني  حالي  درون   در 
 

 (۱۲4۷، چاپ فروزانفر، غزل شمس اتيكل)

 ***** 

ها و  دارد؛ زيركه سرچشمۀ همۀ مستي ها و لذات بیروني بازمي را از مستي   مخاطب خودمولانا در ابیات زير،  

 كند كه خودش را ارزان نفروشد:ها در درون  اوست، آن گاه در ادامه به او توصیه مي خوشي

              وشىخَ  هر  كان   و  خوبىّ  و  خوش  تو

              ترس  ق  رفَ  بر  ست«نامرَّكَ»  تاج 

              عَرَض   را  او   چرخ  و  انسان  است  جوهر

              ! هوش   و  تدبیرات  و  عقل  غلامت  اى
 

 ؟ كشى  باده  ت منّ  خود  چرا  تو 

 ت ربَ  آويز    ناك«طَیع»أ   طوق 

 ض رَغَ  او  و  اندپايه   و  عرْفَ  جمله

 ؟فروش ارزان  را   خويش  چنینى  چون
 

 (۳۵۷۳ - ۳۵۷۶/ ۵، د مثنوی) 

 ***** 

 بداند كه حتي اگر همۀ منافع دنیا را ببرد به قیمت باختن  خود، درواقع زيان كرده است: انسان بايد 

                        ! باخته  را  خود  پیكار   در  تو   اى

                        بیستى  ،آيى  كه  صورت   هر  به  تو
   

 ! نشناخته  خود  ز  تو  را  ديگران 

 نیستى  تو   آن  الل   و   ،اين  منم  كه
 

 (8۰۳ - 8۰4/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : كندكسي كه ارزش و اهمیت خود را دريابد، خود را با همۀ هستي هم عوض نمي 
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               ق لخَ  حیرانى ّ   بهر   از  مارگیر

                        ؟شود تونفمَ چون ،است كوهى آدمى

              آدمى   مسكین   ناختنشْ  خويشتن

               فروخت   ارزان  آدمى  را  خويشتن

                اوست   حیران    هكُ   و  مار   صدهزاران 
 

 ! ق لخَ  نادانى ّ   تاينْ  ،گیرد  مار 

 شود  چون  حیران  مار  اندر  كوه

 كمى   در  شد  و  آمد  فزونى  از

 بدوخت   قى لدَ  بر  خويش  ،اطلس  بود

 ماردوست   و  ستا  شده  حیران  چرا  او
 

 (۹۹8 - ۱۰۰۲/ ۳، د مثنوی) 

 ***** 

 انسان بسیار گرانبهاست و نبايد خود را ارزان بفروشد: 

گدايي هر  به  آن   ؛منگر  از  خاص  تو   مايي  كه 

دريا شكاف  عصا  زماني   ؛به  موسي  تو   كه 

خوبان سبوی  جمالي  ؛بشكن  يوسف  تو   كه 

تنها اندرآی  صف  سفنديار   ؛به   وقتي   كه 

خاتم ديو  ز  سلیمان  ؛بستان  جان  به  تويي   كه 

تو    ؛آتشچو خلیل رو در   دلخوش  خالصيّكه   و 

بي كُس ب  ز  فريب    ، اصولانل   ؛غولان  مشنو 

بي  روح  به  باجمالي   ،زواليتو  درونه   ز 

ناپديدی هنوز  جمال    ، تو  ديدی  ز  چه   ؟ خود 

دريغي نهان  چنین  زير   ؛تو  به  مهي   میغي   كه 

 چو تو جان جهان ندارد   ،چو تو لعل كان ندارد
 

ارزان  خويش  گران   ؛ مفروش  بس  تو   بهايي كه 

را مه  قبای  نور   ؛بدران  ز   مصطفايي   كه 

از آن هوايي   ؛م روان كنچو مسیح دَ نیز   كه تو 

است  در  علي ّ  ؛نبركَ  ، خیبر   مرتضايي   كه 

سپاه   رايي   ؛اختر  بشكن  آفتاب  تو   كه 

آب  تو جوهر   ؛حیوان  چو خضر خور   بقايي   كه 

اصلي شريف  از  تو  بلندجايي   ؛ كه  از  تو   كه 

آن  از  پرتو   ،ذوالجلالي  تو  ز   خدايي   تو 

آفتابي چو  درون   ،سحری  برآيي   ز   خود 

میغ   تو  را  بدران  مهيّ  ؛ تن  خوش   كه   لقايي و 

 فزايي جان   كاهش است اين و تو جان   كه جهان  
 

 (۲84۰، چاپ فروزانفر، غزل شمس اتيكل)

 ***** 

 شده است، نشانۀ خودبیني است: مغرور شدن به سبب  حكمتي كه نصیب شخص 



6 
 
 

برادر  جاريه  !ای  حكمت  تو   ست ا   بر 

يافت نوری  اگرچه در خود خانه   ست ه 

كن مشور  غ   ! شكر  مكُ  ! ه   !ن بیني 

ك درد  و  دريغ  عاريّاصد   تي ين 

غلام  رباط ان كه    آن  من  هر   در 
 

اَ  ز  عاريه ا  بدالآن  تو  بر  و   ست ا  ست 

همساي  ز  تافت وَّنَمُ  ۀآن  ار   سته 

و  دار  مكُ  گوش  خودبیني   !ن هیچ 

اُمَّاُ از  كرد  دور  را   تيمَّتان 

واص  را  سماط خويش  بر  نداند   ل 
 

 (۳۲۵۵ - ۳۲۵۹/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

 جويي نشانۀ خودبیني است: فهمیم كه عیب بیند. از اين ابیات مي های خود را نمي شخص خودبین عیب 

او               عیب  نیست  خودبین  كه  اين  ديگر 

عیب عیب و  بُگوى   ست             اده  جوى خود 
 

هستى    در  او  عیب   هست   جوخود 

بُ  بد  خود  با  و  نیكو  همه   ستاده  با 
 

 (۹۰۱ - ۹۰۲/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

 كند: های دروني آلوده مي هاست و خودبیني انسان را به انواع پلیدی سرچشمۀ رذيلت  خود 

است سرتیز  پاى   ،عقل                ؛سستلیكن 

نُ در  پیچ   قل عقلشان   پیچ             دنیا 

 وى همچو شرق             عْ دَ  درشان در وقت صَ

خودعالَ هنرها  اندر   نما             مى 

جهان خود  وقت  در  نگنجد   بینى 
 

 ست و تن درستا   كه دل ويران شدهن آز 

ترك  در  هیچ   فكرشان   هیچ   شهوت 

وقت   در  برق   صبرشان  همچو   تقوى 

عالَ بى همچو   وفا  وقت   ،وفام 

نان چو  گشته  گم  معده  و  گلو   در 
 

 (۱۱۹ - ۱۲۳/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

 شود:  توقع مي است كه انسان بي  خود با رهايي از 
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                      ! دين  مرد   اى  ،نوىنشْ  سلامى  يك

                       عام   و  خاص   از   امنیده نشْ  طمعبى

                       ! بجو   را  آن   ،هین  حق،  سلام    جز

                       شاممَخوش   آدمى ّ  دهان   از

                        آن   بوى  بر  باقیان  سلام    وين

                       ست ا  شده  حق  سلام   او  سلام   زآن

                       ب رَ  به  زنده   شده  ،خود  از  است  ردهمُ
 

 آستین   آن  آخر   نگیرد  كه 

 لام السَّ  وَ   ،برادر  اى  ،سلامى  من

 كو   به  كو   و  جا   به  جا  ، خانه  خانه

 سلام   هم   ،شنودم  حق  پیام   هم

 جان   ز  ترخوش   دل  به   نوشمهمى   من

 ست ا  زده  خود  دودمان   اندر  تشه آك

 لب  دو  در  شقَّحَ  سرار اَ   دوَبُ  زآن
 

 (۳۳۵8 - ۳۳۶4/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

دهند كه شادمان و بانشاط هستند،  های خودخواه همین است كه در ظاهر نشان مي يكي از تناقض دروني انسان 

 اما در درون خود به شدت احساس ناخشنودی و اندوه و ناكارآمدی دارند:  

                     ى اگرمي  نديدى  ،بكوشیدى  بس

                    انبیاست  و  اولیا  آن   گرمى

 كشند  خود  سوى   لق خَ  التفات   كه
 

 ى اشرميبى   اىآورده   شید  ز   پس 

 دغاست   هر  پناه   شرمىبى   باز

 ند اناخوش   بس  درون  از   و  خوشیم   كه
 

 (۷۳۰ - ۷۳۱/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 :  اشاره كرده است  افراد خودبینزني و خودستايي  مولانا در ابیات زير به لاف 

وقت صَ در  همچو شرق             عْدَ  درشان   وى 

خودعالَ هنرها  اندر   نما             مى 

جهان خود  وقت  در  نگنجد   بینى 
 

وقت    در  برق   صبرشان  همچو   تقوى 

عالَ بى همچو   وفا  وقت   ،وفام 

نان چو  گشته  گم  معده  و  گلو   در 
 

 (۱۲۱ - ۱۲۳/ ۶، د مثنوی)
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   ***** 

به سرمايه  تأيید ديگران  های دروني خود  شخص خوددوست  يا عدم  تأيید  به همین سبب  اعتماد كامل دارد، 

 گذارد: تأثیر چنداني بر او نمي 

»بگويندش  عالم  همه  گر                        توى : 

               گفتشان   از  ترگرم  نگردد  او

» را  او   گويند  همه  ور                          گمرهى: 

               شانن عطَ  از   گمان  در  نیفتد  او

                       گفت  به  آيد   كوه   و  دريا   گر  بلكه

 خیال   در   نیفتد  هذرّ  يك  هیچ 
 

 «، وىتَسمُ   دين    و   يزدان  ره   بر 

 فتشانجُ  نگردد  او  طاق   جان 

 «، هى كَ  برگ    تو   و   پندارىّ  كوه

 شان ن عظَ  از  دردمند   نگردد   او

 جفت«،   تو  گشتى  گمرهى  با: »گويدش

 رنجورحال   طاعنان  ن  عطَ  به  يا
 

 (۱۵۱۶ - ۱۵۲۱/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 :كندهای خود نیز توجه مي ها و ضعف شخص والا در كنار توجه به نقاط قوت خود، همواره به نقص 

              اياز   عشق    ۀقصّ  بازگردان

              رين بَ  ة رجْحُ  در  روز  هر   رودمى

              آورد   مستى   سخت  هستى  كهن آز

              همین   را   پیشین  قرن    هزاران  صد
 

 راز   مالامال   است   گنجى   يكى  نكآ 

 پوستین   با  قىچارُ  ببیند  تا

 د رَبَ  مىدل   از  شرم  ،سر  از  عقل

 كمین  زين   ره  بزد  هستى  مستى 
 

 (۱۹۱8 - ۱۹۲۱/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

ها و  سره به خوبي های خود ندارد و همۀ توجه او يكضعف ها و  ها و نقص انسان خودخواه كاری به عیب

 نقاط قوت  موجود يا موهومش معطوف است:

بَعلّ پندار  تَّتي  ز  تو  كمال  ر  جان  اندر  دَ  ،نیست  ذو   ! لالای 
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ديده  از  و  دل  رود از  خون  بس   ات 
 

مُ اين  تو  ز  شود جَعْتا  بیرون   بي 
 

 (۳۲۱4 - ۳۲۱۵/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

 :دهدهیچ تلاشي برای رشد و پیشرفت خود انجام نمي پندارد، چون خود را كامل مي  خودخواهانسان 

 هر كه نقص خويش را ديد و شناخت

نمي آز ذُ رَّپَن  سوی  به   لالجَوالْد 
 

ا   د  ستكمال اندر  تاختباس  وخود   ه 

مي اك گماني  كمال رَبَو  را  خود   د 
 

 (۳۲۱۲ - ۳۲۱۳/ ۱، د مثنوی)


